
 ة فرهنگ و ادبیات عامهدو ماهنام

 1397 فروردین و اردیبهشت، 19، شمـارة 6 سال

 

با روایتی  مثنویاز دفتر دوم « چهار مرد هندو»مقایسة داستان 
 در استان ایلام« دار و خواستگار دختران لکنت»شفاهی از داستان 

 
 2ساکی مریم  1* شوهانی علیرضا

 
 (11/2/96ش: ، تاریخ پذیر2/8/99یخ دریافت: ر)تا

 
   چکیده
های فولکلوری است که در فهرست  ازجمله داستان« دار و خواستگار دختران لکنت»داستان 
به ثبت جهانی رسیده است. این داستان در کتـا   1197بندی آرنه ـ تامپسون با شمارة   دسته

و  های مردم فارس قصهو نیز در کتا  « تیس، تیس، مدسَینا»احمد شاملو در مدخل  کوچة

ثبت شده است. از ایـن داسـتان روایتـی شـ اهی در اسـتان       های مردم ایران فرهنگ افسانه
پردازی و پیام داستانی با اصل  ویژه شخصیتایلام زبانزد است که از نظر ساختار داستانی به
مثنوی بسیار نزدیـ  کـرده   « چهار مرد هندوی»مکتو  آن ت اوت دارد  و آن را به داستان 

مقالات شمس نیز با اصل مکتو  آن در « چهار مرد هندو»ه آنکه داستان است. جالب توج
پردازی و پیام داستانی ت اوت دارد. ایـن   ویژه شخصیتاز نظر ساختار داستانی و به تبریزی

هـا را  مقاله بر آن است تا با مقایسة ساختار و محتوای این دو داستان، تطابق نعل به نعل آن
 ای از تأثیر مولوی بر اد  عامه را بیان کند. نمونهنشان دهد و از این طریق 

 مولوی، داستان فولکلور، روایت داستانی، ساختار و محتوا. مثنوی های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(. استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام. 1

*
 a.shohani@ilam.ac.ir 

 فارسی ادبیات و زبان ارشد سکارشنا. ٢
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 . مقدمه1
های پیش بـه مـا رسـیده و     از نسلو گاهی مکتو  ش اهی  ةادبیات عامیانه بیشتر به گون

هـا را   زرگـان ادبیـات ایـن داسـتان    یافتـه اسـت و برخـی از ب   مـردم روا    ةدر میان تود
هـا، داسـتان فولکلـوری    اند. نمونة این گونـه داسـتان   مایة خلق آثار بدیعی قرارداده دست

که در بین مردم بـا بیـانی طنزآمیـز نقـل     « دار و خواستگار دختران  لکنت»است با عنوان 
اما نوعی نگـاه  شود؛  وار اگرچه  برای سرگرمی و مزاح نقل می شود. این داستان لطی ه می

اجتماعی و تعلیم اخلاقایات در آن نه ته است که در پایان داستان بـه مخاطـب گوشـزد    
، «تیس تیس مدَسَِـینا »ذیل مدخل  کوچههای  شود. این داستان با اندکی تغییر در کتا  می

؛ 311: 1379)وکیلیـان،  ، (62و61: 1386)فقیـری،   های مرردم فرارس   قصه(،  3119: 1381)شاملو، 

ثبـت شـده   1197و در فهرست آرنه ـ تامپسون  بـا کـد      (116/ 7 :1381ویشیان و خندان،در
است. از این داستان، روایتی ش اهی در ادبیات عامة ایلام بر سر زبان اسـت کـه از نظـر    

های داسـتان   هایی دارد؛ ازجمله شخصیت ساختار داستانی با اصل مکتو  داستان ت اوت
ترش یافتـه، عمـل داسـتان از سـخن گ ـتن در ح ـور       از سه دختر به چهار دختر گس ـ

خواستگار به نزاع زبانی و هدف داستان از دعوت به سکوت و خاموشی به اظهار ف ـل  
از مولـوی نیـز    « چهار مرد هنـدو »جویی از رقیب تغییر یافته است. داستان  به قصد عیب

اسـت کـه در آن    شمسمقالات چنین تغییراتی دارد؛ زیرا اصل داستان برگرفته از کتا  
اولی بـه سـخن     اند.سخن از دو مردهندوست که در نماز اصل سکوت را رعایت نکرده

آید و دومی نیز با سخن خود قصد تنبیه او را دارد و به این ترتیب نماز هر دو باطـل   می
های عرفانی  شود. مولوی با دخل و تصرف در این داستان و به قصد پرداخت اندیشه می

ها را به چهار مـرد هنـدو، عمـل داسـتان را از سـخن       حکایت، شخصیتخود در قالب 
گ تن به نزاع در گ تار و هدف داسـتان را از رعایـت سـکوت بـه جـدل بـا حریـ  و        

جویی از او گسترش داده است. وجود این تغییرات باعث شده است که دو داستان  عیب
نکتـة  »شبیه به هم باشـند.   مورد مطالعة این تحقیق از نظر هدف و ساختار داستانی کاملاً

هـا ششـ اهی     بسیار بااهمیتی که ذکر آن ضروری است، این است که اگرچه از این قصه
های دیگری در ادبیات گذشتة فارسی وجود دارد؛ اما آنچه در میان مردم ما رایـ    روایت

 خوبی تأثیرپذیری ادبیـات منطبق است. این موضوع به مثنویهای  است، بیشتر با روایت
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ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا      (. 21: 1391)جع ـری،   «دهـد  ش اهی ما را  از مثنوی نشان می
شباهت دو داستان مورد مطالعه را از طریق مقایسة سـاختار داسـتانی و بـه قصـد نشـان      

 با ادبیات عامه، بررسی کند. مثنویدادن رابطة 
 
 . سؤالات تحقیق2

وجود دارد؟ این شباهت بـه چـه میـزان    مایة این دو داستان شباهتی . آیا بین درون1
 است؟
   . ت اوت و شباهت ساختار داستانی این دو داستان در چیست؟2
 اند؟ . دو داستان نسبت به اصل مکتو  خود چه تغییراتی کرده3

 تحقیق . فرضیة3
 و دارلکنـت  دختران»ش اهی  روایت رود می گمان داستان، دو ساختاری شباهت به نظر 

 دختـران » داسـتان  اصـل  از « چهـار مـرد هنـدو   » داستان با متناسب یلاما در «خواستگار
 .باشد شده داستانی پرداخت و ساخته «خواستگار و دارلکنت

 . چارچوب نظری4
 . خلاصة دو داستان1-4

کند که در مسجد برای راز و نیاز و وضعیت چهار مرد هندو را بیان می مثنوی مولوی در
یستند. در این هنگام مـذذن بـرای اذان گ ـتن وارد مسـجد     ا برآوردن حاجات به نماز می

کند کـه اکنـون چـه موقـا اذان گ ـتن اسـت. دومـی         شود. اولی لب به سخن باز می می
زنـی نمـاز    گوید: چرا طعنه می گوید: ای که سخن گ تی نمازت باطل شد! سومی می می

و نمـازم باطـل   گوید: الحمدالله که من حرف نزدم  خودت هم که باطل شد! چهارمی می
داربا همین م مون بدین شـکل اسـت: مـادری     فولکلور چهار دختر لکنت نشد. داستان

دارای چهار دختر دم بخت است که لکنت زبان دارند و قرار است برایشـان خواسـتگار   
خواهد که در ح ـور خواسـتگار    بیاید. مادر قبل از اینکه خواستگار بیاید از دختران می

مدیگر را عنوان نکنند و ساکت بماننـد. در جلسـة خواسـتگاری    مذد  باشند و عیب ه
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هـا  شود که به ح ور خواستگار بیایند و یکـی از آن  طبق معمول از دختران خواسته می
افتـد. اولـی بـا     ای در اسـتکان چـای مـی    شود. در این هنگام پشه با سینی چای وارد می

گوید: آن را بـا   ی افتاد. دومی میوا ی په په پشه در چا _ا ی وا _گوید: ا صدای بلند می
گویـد:   گوید: مگر مادر نگ ت حرف نزنیـد! چهـارمی مـی    دست بیرون بیاور. سومی می

خودم کار خوبی کردم که صحبت نکردم. در صورتی که  هر چهار ن ر با صحبت کردن 
 عیب خود در تکلم کردن را آشکار ساختند.

 . مأخذ داستان چهار هندو2-4
گرفتـه   مقرالات شرمس  را از « چهار مـرد هنـدو  »روزان ر، مولانا داستان به گ تة مرحوم ف

)چـا    اخبارالزمران مسردودی  است. همچنین معتقد است نظیر این حکایتی است که در 

از مذل ات قرن ششم هجری نقل  نامهعجایبو در ( 18)ص   مجمع الامثالو  (19مصر، ص 
و  الاخبارعیونیدی، مأخذ این داستان از . به عقیدة دکتر شه(77: 1362)فروزان ر،شده است 
های دیگر است؛ ولی مطمئناً مولانا در نظم این داستان بـه مقـالات شـمس توجـه      کتا 

 (.981: 1381)شهیدی، داشته است 

 «دار و خواستگار دختران لکنت»ِ  . مأخذ داستان فولکلور3-4
شـوند،   ل دیگـر منتقـل مـی   های ش اهی سینه به سینه و از نسلی به نس از آنجا که داستان

دختـران  » وار عمدتاً منابا مکتو  و نویسندة مشخصی  ندارند. روایت شـ اهی و لطی ـه  
هاست که تا به حال سـندی بـرای آن    در ایلام از این نوع داستان« دار و خواستگار لکنت

ای در میـان   درستی مشخص نیست کـه ایـن داسـتان از چـه دوره    یافت نشده است و به
احمد شاملو ذیـل مـدخل    کوچةهای    یافته است؛ اما با اندکی تغییر در کتا مردم روا

، (62-61: 1386)فقیـری،  هرای مرردم فرارس    قصه(، 3119: 1381)شاملو، ، «تیس تیس مدَسَِینا»
 ،1381)درویشیان و خندان،، های مردم ایران فرهنگ افسانه(، 311: 1379)وکیلیان،  های مردم قصه

بـه ثبـت     1161 ، و 1198، 1197و  1981آرنه ـ تامپسون  با کـد   در فهرست  (116/ 7ج
 رسیده است.
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 . مقایسة دو داستان از نظر محتوا و عناصر داستان4-4
 رنگ. پی1-4-4
رنگ در دو داستان مورد نظـر  رنگ تکیه بر روابط علی و معلولی در داستان است. پیپی
اختار داسـتانی انسـجام دارد و   خوبی طرح و پرداخت شده است و به همین دلیـل س ـ به

 آیـد. ایـن    ای در دو داستان به چشـم نمـی   بدین سبب است که هیچ گونه حشو و زائده
رود.  شود و بـه پـیش مـی   رنگ بر اساس نوعی دیالوگ اشخاص و داستان، مطرح میپی

هـا را بـه    عامل این دیالوگ در دو داستان ات اقاتی است کـه درآاـاز داسـتان شخصـیت    
دارد )ورود مذذن به مسجد و افتـادن پشـه در اسـتکان چـای(. ایـن علـت        میواکنش وا

شـود بـرای    ها را در پی دارد و سخن گ تن او خود عاملی مـی  واکنشِ یکی از شخصیت
یابـد و   ها از ن ری به ن ـر بعـد ادامـه مـی     تحری  دیگری و سخن گ تن او. این دیالوگ

 شود.   شرفت آن داستان محقق میگیرد و با پی رنگ داستان شکل میبدین صورت پی
شود بـا ایـن ت ـاوت،     بر این اساس، طرح در هر دو داستان به ی  شکل شروع می 

آورد، ح ـور مـذذن    را بـه سـخن مـی   « چهار مرد هندو»های داستان   علتی که شخصیت
زنـد؛   است و سخن گ تن آنان هدف اایی عمل را که گزاردن نمـاز اسـت بـه هـم مـی     

دارد، افتـادن   های داستان مادر و دختران را به سـخن وا مـی   صیتهمچنین علتی که شخ
زنـد.   مگس در استکان چای است و سخن گ تن آنان جلسة خواستگاری را به هـم مـی  

درواقا، فلس ة صحبت نکردن دختران این است که عیب آنـان آشـکار نشـود و بعـد از     
هـای چهـار مـرد     تآشکار شدن عیبِ )لکنت( دختر اول، هر ی  از آنان ماننـد شخصـی  

 با گ تن عیب دیگری، سعی در پوشیدن عیب خود دارد.  هندو

 مایه. درون2-4-4
انـد کـه نویسـنده در داسـتان       عنوان فکر و اندیشة حاکمی تعریـ  کـرده  مایه را بهدرون

مایة هر اثر ادبی جهـت فکـری و   گویند درون کند. به همین جهت است که می اعمال می
 (.171: 1376)میرصادقی، دهد نشان میادراکی نویسنده را 

مولوی، اثری تعلیمی ـ عرفانی است، سـعی شـاعر بـر ایـن بـوده        مثنویاز آنجا که 
ها به بیان پنـد وانـدرز وگوشـزد کـردن      ها و تمثیل ها، حکایت است که در قالب داستان
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، )شـوهانی هـای عرفـانی خـود بپـردازد      مسائل اخلاقی و همچنین تشریح افکار و اندیشه

بـا بیـان طنزآمیـز، نـادانی و خـودبینی      « چهار مرد هنـدو »مولانا در حکایت   (.91: 1383
کننـد و   سبب عیب یا اشتباهی سخت نکوهش مـی کند که دیگران را به کسانی را نقد می

دانند که همان عیب و اشتباه در خود آنان نیز هسـت. چـه بسـا خطـای نکوهشـگر       نمی
. بنابراین، فکر االـب و محتـوای   (712: 1388)زمانی، د شونده باشبیشتر از خطای نکوهش

بینی در دیگران اسـت. بـرای ایـن    برتربینی و عیب  ، ن ی خود«چهار مرد هندو»حکایت 
وگو بین چهار مرد هندو پـیش  منظور، داستان به شیوة روایی دانای کل شروع و با گ ت

ه است؛ پـس نمـازش باطـل    گوید: از اینکه حرف نزد رود تا جایی که آخرین ن ر می می
شود و بـه تحلیـل     نشده است. در اینجاست که مولانا در قالب دانای کل وارد داستان می

 پردازد.  رفتار چهار هندو می
 پـــس نمـــاز هـــر چهـــاران شـــد تبـــاه

 

 گویــان بیشــتر گــم کــرده راه     عیــب   

 

    (2 /3133 ) 

رکتار موضوع اصلی که همـان  ، دمثنویهای  مایة این داستان مانند دیگر داستاندرون
هـای عرفـانی و پنـد و     ای از اندیشـه  ن ی خودبینی و عیب جویی از دیگران است، تنیده

 3127مایة داستان چهار هندو در فاصلة ابیـات  اندرز را نیز در خود دارد. در واقا، درون
را  مولانـا بحـث   3119به بعد تا پایان داستان  3131محقق شده است و از بیت  3133تا 

کشاند و بـدین تربیـت بـه مخاطـب پنـد و انـدرز        های دینی و عرفانی می به بیان آموزه
دهد. او معتقد است تا هنگامی که سال  به اطمینان نرسیده است، در مرتبـة شـ  و    می

برد و به آرامش روحی که از دیدگاه او همان وصال حق است، نخواهد تردید به سر می
ی مولـوی،  «چهار مـرد هنـدو  »مانند داستان « دار ختران لکنتد»مایة داستان رسید. درون

دربردارندة این اندیشة االب است که انسان نباید عیب خود را نبیند و عیب دیگـران را  
مایة این داستان خلاف داسـتان مولـوی از هرگونـه اندیشـة دینـی یـا       برملأ سازد. درون

آمیخته است. این ویژگی داسـتان  عرفانی به دور مانده و درعوض با نوعی طنز و توبیخ 
تواند بیانگر ایـن واقعیـت باشـد کـه داسـتان تحـت تـأثیر داسـتان          دار می دختران لکنت

چهارمرد هندوی مولوی در افواه عامه روا  یافته و متناسـب بـا سـطح معرفـت و نیـاز      
عامه، از محتوای عرفانی آن کاسته و بر جنبة طنز و فکاهی آن افزوده شده است؛ گـویی  
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توان گ ـت هـر دو داسـتان      حاصل آمده است. بر این اساس میروایتی دیگرگون از آن 
نگاهی تعلیمی به رعایت اخلاق و منحرف نشدن از راه درست و حق را در خود دارند، 

کنـد و بـه    با این ت اوت که داستان طرح شده از نگاه مولانا مقاصد عرفانی را دنبـال مـی  
د، مذذن و نماز اسـت اده کـرده، امـا داسـتان فولکلـور      همین دلیل از عناصری مثل مسج

اش  در ظاهر هدف سرگرمی و مزاح را دارد و نگاه اخلاقی و تعلیمی« دار دختران لکنت»
 وار بودنش نه ته است. در پس لطی ه

 . کشمکش3-4-4
ریـزد، از   کشمکش برخورد نیروهای مختل  داستان است که بنیاد حـواد  را پـی مـی   

یابد. پس کشمکش حاصـل   رسد و در تقابل ادامه می شود و به تقابل مى ت اد شروع مى
اخلاقـى و بـداخلاقى،   جما ت اد و تقابـل اسـت؛ ت ـادِ روشـنایى و تـاریکى، خـوش      

آینـد؛ بلکـه    تنها با هم جما نمىبینى و بدبینى و ... که با یکدیگر ناسازگارند و نه خوش
جسمانى دو نیروى مت اد اسـت. وقتـى    کنند. تقابل برخورد شدت یکدیگر را دفا مىبه

دهـد. اگـر زشـت    خوبى و بدى براى نابودى یکدیگر وارد عمل شـوند، تقابـل رم مـی   
دلیـل  دلیل زیبا بودنش از بین ببرد و زیبا تصـمیم بگیـرد زشـت را بـه    بخواهد زیبا را به

ى آید. پس درگیرى دو مت اد کـه بـه نـابود   زشت بودنش نابود کند، تقابل به وجود می
 (.67، 61: 1376)بهشتی، انجامد، تقابل است  یکى و پیروزى دیگرى یا به ضع  هر دو می

شـود. در  گونه که گ ته شد، کشمکش برخوردی است که از ت اد شـروع مـی   همان
کند. دومی با اولی و سـومی   با مذذن می ، اولی قصد ناسازگاری«ر مرد هندوچها»داستان 

ه، این ت اد درواقا در ن ی دیگری نه ته است، یعنـی  با دومی و همچنین چهارمی با هم
رسد، اولـی   دیگری را دارای عیب و ایراد دانستن. چنان که گ تیم این ت اد به تقابل می

جویی و نابودی او را دارد. دومی همین قصد را برای اولـی  در مقابله با مذذن قصد عیب
شود. این تقابل درواقا  مقابل میدارد و سومی نیز برای دومی و در آخر چهارمی با همه 

کـه    افتد. سـرانجام آنـان  در مقایسة خود با دیگری و خود را برتر از او دانستن ات اق می
شـوند و یـا    قصد نابودی و یا شکست دیگری یا دیگران را کرده بودند، خود نـابود مـی  

 خورند.شکست می
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ینکـه پشـه در اسـتکان    هم، دختر اول بـا گ ـتن ا  « چهار دختر لکنت دار»در داستان 
چای است، عیب خود را آشکار می کند. دومی که قصد نابودی یـا شکسـت او را دارد،   

گوید مگر مادر  زند که با انگشت پشه را بیرون بیاورد.  سومی به همین نیت میفریاد می
خواهـد عیـب همـه را آشـکار و      نگ ت ساکت بمانید و حرفی نزنید. چهارمی کـه  مـی  

آورد که من کار خوبی کردم کـه حرفـی نـزدم! در     ثبات کند، فریاد بر میخوبی خود را ا
انجامـد و   این داستان نیز ت اد خوبی و بدی به تقابلِ خود را برتر از دیگران دانستن می

 این ت اد و تقابل  رسوایی جلسة خواستگاری را در پی دارد که به زیان همگان است.  
استان از نـوع کشـمکش انسـان بـا خـود و      بر این اساس، نوع کشمکش در هر دو د

شوند که آیـا عملـی    ها دچار تردید می دیگری است. در این نوع از کشمکش، شخصیت
درست بودنِ نمـاز و در  « چهار مرد هندو»آل که در داستان  اند با عمل ایده که انجام داده
صـحبت نکـردن در مقابـل خواسـتگار اسـت،       «دارچهار دختر لکنـت »وارِ  داستان لطی ه

هـا عمـل درسـت را     پسندیده است یا نه؟ اما از آنجایی که از قبل هر کدام از شخصـیت 
وار،  نماز خواندن بعد از اذان و در داسـتان لطی ـه  « چهار مرد هندو»دانند )در داستان  می

ان فعلِ های دو داست صحبت نکردن در ح ور خواستگار( و چون هر کدام از شخصیت
 کند.   دهند، درنتیجه خود و دیگران را تخریب می خلاف را انجام می

اند کـه آیـا    های هر دو داستان با اندیشة خود در نزاع در کشمکش با خود، شخصیت
آل داستان را رعایت کنند یا آنکه اندیشة خود را به انجام رسانند؛ یعنی همـان   عملِ ایده

جا گشـودن. کشـمکش   در برابر لب به سخن نابهسکوت در نماز و جلسة خواستگاری 
خود با دیگری در هر دو داستان، در عمل خود را برتر از دیگران دیدن )= عیب خود را 

 است.ندیدن( نمود یافته 

 پردازی . شخصیت و شخصیت4-4-4
شـوند،   ای )مخلوقی( را که در داستان و نمایشنامه و ... ظـاهر مـی   اشخاص ساخته شده

امند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که کی یـت روانـی و   ن شخصیت می
کنـد، وجـود داشـته باشـد. خلـق چنـین        گویـد و مـی   اخلاقی او، در عملش و آنچه می
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هایی را که برای خواننده در حـوزة داسـتان تقریبـاً مثـل افـراد واقعـی جلـوه         شخصیت
 (. 81: 1376خوانند )میرصادقی،  پردازی میکنند، شخصیت می

-به سه شیوة مستقیم، ایرمستقیم و تل یقی از هر دو برای شخصیت مثنویمولانا در 
پـردازی در داسـتان    ایـن شـیوة شخصـیت   (. 91: 1382)شـوهانی،  است پردازی  بهره برده 

نیز رعایت شده اسـت. بـا ایـن توضـیح بایـد گ ـت مولـوی در        « دار چهار دختر لکنت»
از روش ایرمستقیم بهـره بـرده و در آن از هرگونـه    های داستان ابتدا  پرداخت شخصیت

اسـت. درواقـا، مولـوی اعـلام      کـرده  اظهار نظر مستقیم در ارتباط با هندوان خودداری 
ای  ها تعبیه کرده است؛ به گونهبلاهت آنان را به خود آنان واگذار و در افعال و اقوال آن

( اسـت کـه   3133آخـر )  که مخاطب آن را به صراحت درخواهد یافـت. تنهـا در بیـت   
نامیده است. در داستان « کرده راهگویان گمعیب»مولوی آنان را متناسب با هدف داستان 

عامة ایلامی این شیوه دگرگون شده است؛ یعنی راوی داستان در آااز بـه تناسـب فهـم    
پـردازی  چینی، دختران را به نوعی ابله و گنگ دانسـته )= شخصـیت  عامه و برای مقدمه

م( سپس آن را در کردار و گ تار آنان تجسم بخشیده است. گ تنی است که تعـداد  مستقی
های هر دو داستان، اعمال آنان، گ تار آنان و ص ات آنان شـبیه بـه هـم اسـت      شخصیت

جزء اینکه در داستان مولوی، اشخاص داستان را مردان و در داستان عامة ایلامـی زنـان   
ان عامة ایلامی متناسب با هدف داستان تحقق یافتـه  اند. این ویژگی در داست تشکیل داده

اسـت و قاعـدتاً بایـد دختـران آدا  آن را     « خواسـتگاری »است. چه، موضـوع داسـتان   
توان بـه تمثیلـی بـودن     پردازی دو داستان می های شخصیت رعایت کنند. از دیگر ویژگی

دو داسـتان،  های هـر   ها اشاره کرد. همچین شخصیت بُعدی بودن شخصیت )نماد( و ت 
 های ساکن و ایر پویا هستند که رو به سوی تعالی و تحول ندارند.   شخصیت

 . زاویة دید 2-4-4
ای است که نویسـنده بـا آن مصـالح و مـواد داسـتان خـود را بـه         زاویة دید بیانگر شیوه
 (.389: 1376)میرصـادقی،  دهـد   کند و رابطة نویسنده با داستان را نشان می خواننده ارائه می

در « دار مادر و دختران لکنت»و  مثنویدر « چهار مرد هندو»از آنجایی که هر دو داستان 
هـا،  هـای آن  انـد و شخصـیت  تربیتـی  ـ� ادبیات عامة استان ایلام دارای کـارکرد تعلیمـی   

جو اطـلاق   توانند بر افراد عیب های نمادین هستند که در هر زمان و مکانی می شخصیت
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را « دانای کـل »درستی زاویة دید بیرونی سوم شخص دو داستان بهگردند، لذا گویندگانِ 
اند. در ایـن زاویـة دیـد راوی توانسـته اسـت اندیشـة        برای روایت داستان انتخا  کرده

های داستان تحمیل کند و راز و رمزهای داستان را  خوبی بر شخصیتتعلیمی خود را به
ای از خود ندارند و اقوال و  چ ارادههای دو داستان هی بازگشاید. بر این اساس، شخصیت

 افعال آنان درواقا گ تار و رفتار راوی داستان است.

 . لحن2-4-4
دهـد. لحـن    لحن در اثر ادبی، طرز برخورد نویسـنده را نسـبت بـه موضـوع نشـان مـی      

هـا باشـد   تواند محزون، جدی، طنزآمیز، احساساتی یـا ماننـد آن   ها می نویسنده در نوشته
هـایی را برگزیـده    مولانا شخصـیت « چهار مرد هندو»در داستان (. 297: 1388)میرصادقی،  
اند و سبب خندة مخاطب لوحانه رفتار کردهسبب نداشتن قوة تشخیص، سادهاست که به

هـا لحنـی عامیانـه و بـه دور از هرگونـه       اساس، لحـن ایـن شخصـیت    شوند. بر اینمی
ستان افزوده است. همچنـین، در نقـل   برجستگی زبانی خاص است که خود بر زیبایی دا

ای کـه گوینـده را  جـذ   ایـن حکایـت       ، اولـین مذل ـه  «دار چهار دختر لکنت»داستان 
کند، لحن طنزوارانة آن است و جنبة تربیتی داستان تحت تأثیر آن جـذابیت بیشـتری    می

ای که مخاطب بعد از سرگرمی از نقل حکایـت بـه نتیجـة جـدی و      کند به گونهپیدا می
توان گ ـت، دو داسـتان از لحنـی طنزآمیـز و ریتمـی      برد. از ازاینرو می میپندآمیز آن پی

ای نهـایی )دیـالوگ مـرد چهـارم و دختـر       نواخت برخوردارند که در آخر با ضـربه ی 
گونه داده است؛ یعنی در پایان داسـتان، لحـن داسـتان از    چهارم( به داستان لحنی رباعی

آن گونه که در قالب رباعی، اساس سـخن و ادعـای شـاعر     گراید، هزل و طنز به جد می
نقطـة او  در داسـتان کوتـاه تـا حـدی بـه       »نشیند. در مصراع پایانی )چهارم( به بار می

: 1378)مسـتور،  « شودمصراع آخر رباعی شباهت دارد که در آن پیام اصلی رباعی گ ته می
23.) 
 

 پردازی . صحنه و صحنه2-4-4
گوینـد. کـاربرد درسـت     دهد، صحنه میدر آن عمل داستانی رم میزمان و مکانی را که 

افزایـد و انتخـا  درسـت مکـان وقـوع       صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داسـتان مـی  
در دو داسـتان مـورد   (. 218: 1388)میرصـادقی،   کند مانندی آن کم  میداستان، به حقیقت
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زمان آن نامشـخص اسـت. ایـن     مطالعة این مقاله، مکان داستان تا حدودی مشخص، اما
دلیل ویژگی نمادین داسـتان و کـارکرد تعلیمـی و    ابهام در زمان و مکان داستان شاید به

تربیتی آن است؛ زیرا داستان نمادین باید قابلیت تسری در هر زمـان و مکـانی را داشـته    
 باشد تا هدف آن محقق شود.

پیونـدد، مسـجد     آن به وقوع می، مکانی که  ات اقات در «چهار مرد هندو»در داستان 
است؛ زیرا مولانا برای پردازش داستان که موضوع اصلی آن نمـاز اسـت، نیـاز دارد کـه     

گوید: چهـار هنـدو    حواد  داستانش حتماً در مسجد ات اق بی تد و در ابتدای داستان می
وده مانندی داستان افـز بر آنکه بر حقیقت در مسجدی بودند. انتخا  مکان مسجد علاوه 

است، بُعد تعلیمی و ارشادی آن را نیز تقویت کرده است. برای مثال اگر ایـن جـدل در   
شـ  از اثرگـذاری داسـتان     افتاد، بـی  مدرسه که محل بحث و قیل و قال است ات اق می

شد. در این داستان، زمان به نسبت مکان اهمیت کمتری دارد، به همـین دلیـل    کاسته می
نده است. از آنجایی که عمل داستان یعنی نمـاز در مسـجد ات ـاق    ای در ابهام ما تا اندازه
گانة نماز است، اما مثلاً صـبح  ش  زمان داستان مربوط به یکی از اوقات پن  افتد، بی می

تأثیر اسـت. هـر چنـد مولانـا ایـن      یا ظهر آن مشخص نیست و البته در کلیت داستان بی
است؛ اما با مأخـذهایی کـه ذکـر شـد،      داستان را در قرن ه تم هجری به نظم در آورده

دختـران  »زمان به وجود آمدن اصل داستان دقیقاً  مشخص نیست. در داسـتان فولکلـورِ   
ای که دختران در آن ساکن هستند،  دانیم ات اقات در خانه تنها می« دار و خواستگار لکنت
خـاصِ   دهد و از زمان و تاریخ آن هیچ اطلاعی در دست نیسـت کـه ایـن جنبـه      رم می
های عامه است. اگرچه محل وقوع حواد  دو داستان )مکان( به نوعی مشـخص   داستان

است؛ اما هنگامة وقوع دو داستان )زمان( در ابهام است. با وجود این، وضوح زمـان در  
توان به یکی  تر است و زمان ات اق حودا  داستان را می  روشن« چهار مرد هندو»داستان 
مشـخص  « دار و خواسـتگار دختـران لکنـت  »ود کرد؛ اما داسـتانِ  های نماز محد از وعده

روز ات اق افتاده اسـت، البتـه زمـان پیـدایش تـاریخی ایـن       نیست در چه زمانی از شبانه
 داستان نیز بر ما نامعلوم است.  

 
 گشایی . بحران و گره2-4-4

، «آن»نـه  « ایـن »کنند تا بگوینـد   ها هر بار که دهان باز می بحران یعنی تصمیم. شخصیت
اگـر  (. 199:1391)مـ  کـی،   گیرند و اما بحران تصمیم نهایی است  خود تصمیم میبهخود
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ای اسـت   رنگ دو داستان مورد مطالعه به گونـه توان گ ت پی این تعری  را بپذیریم، می
ای بـه   گشاید، در واقـا بحـران تـازه    که هر شخصیت به محض اینکه دهان به سخن می

شود. نقطةاو ِ بحران زمانی بحران نهایی توسط ن ر چهارم حاد  می افزاید و داستان می
ای ویا از لحاظ احساسی و دراماتیـ  بـه   ترین لحظات حادثهاست که داستان به هیجانی

رسد. در هر دو داستان نقطة او  بحران آنجاست که شـخص چهـارم   بالاترین درجه می
خبـر از آنکـه خـود اشـتباه مهلکـی      یخواهد شکست یا اشتباه همه را جشن بگیرد، ب  می

گشایی درواقا بخشـی   کرده و در شکست آنان شری  شده است. در این دو داستان گره
 از نقطة او  داستان است.

 
 : الگوی مقایسة عناصر دو داستان1جدول 

 داستان فولکلور  داستان چهار مرد هندو عناصر داستان

چهار مرد هندو در مسجد قامت نماز  رنگپی
وجود اند. ورود مذذن حادثه را بهبسته
آورد. آنان در وقت نماز ش  و  می

کنند و نماز باطل  شروع به صحبت می
شود. کنش بیرونی که از دست  می

طور مذذن خار   ها و همین شخصیت
کند،  است و لحظة ات اق را مهیا می

 هنگامة اذان است.

چهار دختر در خانه منتظر ورود 
خواستگار آنان خواستگارند. ح ور 

-را به سخن و اعلام وجود برمی
هم انگیزد و جلسة خواستگاری به 

خورد. کنش بیرونی در این می
ها  داستان که از دست شخصیت

خار  است، افتادن پشه در استکان 
 چای است.

 مایهدرون
 

 اخلاقی ـتربیتی  تعلیمی ـ عرفانی

 کشمکش
 

 دیگری( انسان با خود )و انسان با خود )و دیگری(

شخصیت و            
 پردازی شخصیت

 مستقیم و سپس ایرمستقیم )تل یقی( ایرمستقیم و سپس مستقیم )تل یقی(

 زاویة دید
 

 سوم شخص بیرونی )دانای کل(  سوم شخص بیرونی )دانای کل(

 
 لحن

 

لحن عامیانه و به دور از هرگونه 
برجستگی زبانی خاص و توأم با 

 نوعی هزل.
 

نه و به دور از هرگونه لحن عامیا
برجستگی زبانی خاص و توأم با 

  نوعی طنز.
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های  زمان: مشخص )یکی از وعده پردازی صحنه
 نماز( پنجگانة

 مکان: مشخص )مسجد(

 زمان: نامشخص )؟(
مکان: مشخص )منزل دختران لکنت 

 دار(
 

 گشایی بحران و گره
بحران: ورود مذذن به مسجد و سخن 

ستی اقامة گ تن چهار هندو در در
 نماز.
گشایی: آشکار شدن بلاهت چهار  گره

 مرد هندو و ابطال نماز.

بحران: افتادن پشه در استکان چای و 
 سخن گ تن دختران در خصوص آن.

گشایی: آشکار شدن عیب لکنت  گره
 دختران و ابطال جلسة خواستگاری.

 . نتیجه  2
عامـة اسـتان ایـلام شـباهت      در ادبیـات « دار و خواستگار دختران لکنت»داستان ش اهی 

گونه که گویی تحریر و  دارد، آن مثنویاز دفتر دوم « چهار مرد هندو»بسیاری به داستان 
مایـة  روایت دیگری از آن است. در مقایسة ساختار ایـن دو داسـتان بایـد گ ـت، درون    

ی عرفانی است و مولانا در طرح این داستان هدفی متعال ـ� داستان چهارمرد هندو تعلیمی 
دار علاوه بر جنبـة سـرگرمی بـه تعلـیم      در نظر دارد؛ در حالی که داستان دختران لکنت

رنگ دو داسـتان شـبیه بـه هـم     پردازد؛ پی مایة اجتماعی دارد، میتربیت و اخلاق که بن
رود. کشـمکش در دو داسـتان بـر     ها پـیش مـی   های شخصیت است و بر اساس دیالوگ

ذیرفته است؛ یعنـی مخال ـت بـا سـخن دیگـری و      مبنای الگوی ت اد و تقابل صورت پ
پردازی دو داستان مبتنی بـر روش پرداخـت    خود را برتر و بهتر از او دانستن. شخصیت

ها نیز متناسـب بـا هـدف داسـتان، از میـان عامـة مردمـان         ایرمستقیم است و شخصیت
هـا،   بُعدی بودن دارند. همچنین، لحـن شخصـیت   اند وویژگی نمادین و ت انتخا  شده

لحنی عامیانه و به دور از هرگونه برجستگی زبانی خاص اسـت. هـر دو داسـتان زاویـة     
پـردازی دو داسـتان دارای زمـان مـبهم و مکـان       دید بیرونی سوم شخص دارند. صـحنه 

گشایی دو داستان درهم تنیده و توأمان  مشخص است و سرانجام آنکه او  بحران و گره
 است.
ها های دو داستان، محتوای آن مایه سبب شباهت درونبهاز نظر محتوایی باید گ ت،  

نیز بسیار شبیه به هم و دارای بُعد تعلیمی است؛ بـا ایـن ت ـاوت کـه محتـوای داسـتان       
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منـد اسـت و داسـتان    متناسب با اندیشه و شگرد مولوی، از چاشنی عرفـان بهـره   مثنوی
 ماعی است.فولکلور ایلامی بیشتر ناظر بر رعایت مناسبات فرهنگی و اجت

 منابع
 . تهران: نگاه.  9. ترجمة مهدی فروغ. چ نویسیفن نمایشنامه(. 1392اگری، لاجوس ) -

 . تهران: برگ. 2. چ عوامل داستان(. 1376بهشتی، الهه ) -

 . تهران: سروش.مثنوی و مردم(. 1391جع ری، محمد و سید احمد وکیلیان ) -

. تهران: کتـا   های مردم ایران فسانهفرهنگ ا(. 1381اشرف و رضا خندان )درویشیان، علی -
 و فرهنگ.

مطالدات «. پردازی مولویبطن اول مثنوی، هنر داستان(. »1386زکاوتی قراگوزلو، علیرضا ) -
 .68 - 91. صص 9. چ عرفان

 . تهران: اطلاعات.22دفتر دوم. چ  شرح جامع مثنوی.(.  1373زمانی، کریم ) -

 . تهران: علمی و فرهنگی.3. چ مشرح مثنوی دفتر دو(.  1381شهیدی، جع ر ) -

هرای   المثرل کتاب کوچه جامع لغات، اصلاحات، تدبیرات، ضرب(. 1381شاملو، احمد ) -
 تهران: مازیار. فارسی )حرف ت و ث، دفتر دوم(.

-پژوهش«. پردازی مولوی در مثنویپردازی و شخصیتداستان(.  »1382) شوهانی، علیرضا -
 .119 - 92. صص 2. شهای ادبی

های نوین های عامیانه و داستانروایتگری در قصه(. »1391پیرلوجه، حسین )صافی  -
 .112 ـ 77. صص 19. ش نقد ادبی«. فارسی

 . تهران: امیر کبیر.3. چ مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی(. 1362الزمان )فروزان ر، بدیا -

 . شیراز: نوید.های مردم فارسقصه(. 1386فقیری، ابوالقاسم ) -

آبادی با قصة موسی و مقایسة دو داستان عامیانة نوش(. »1386ی، محمد )آبادمشهدی نوش -
 .261ـ 292. صص 3. چ آینة میراث«. شبان مثنوی معنوی

 . تهران:  مرکز. 1چ  مبانی داستان کوتاه.(. 1378مستور، مصط ی ) -

 . تهران: سخن.عناصر داستان( 1376میرصادقی، جمال ) -

 . تهران: آیة مهر.و ادبیات داستان(. 1383)  _____________ -
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. تهران: 2. چ نویسینامة هنر داستان واژه(. 1388میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی ) -
 کتا  مهناز.

. صـص  61. ش 16. د آموزش زبران «. ساختی داسـتان عناصر درون(. »1381یوس ی، لیلا ) -
21-29. 

 تهران: مرکز.  .2. چ های مردمقصه(. 1382وکیلیان، احمد ) -

. ترجمـة محمـد   نویسیداستان/ ساختار، سبک. اصول فیلمنامه(.  1391م  کی، رابرت ) -
 گذرآبادی. تهران: هرمس.
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